
سلام، دانته!

سلام، ایتان!
سلام، هِیزِل!

سلام به 
بعضی از

سلام، مارگوت!

طرف دارهای 
دوآتیشه

سلام کلئو!

سلام، لوگان!

سلام به فرانکی و 
هنری!

مارتا، سلام!

سلام به لوسی، 
ایزابل و کانر!

سلام، اوتیس!

سلام، نوآ!

برای الفی و 
آرچی

جدید، سلام!زویی، طرف دار 
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ش را
ش، دست

وقتی می خواهم بگیرم

 همیشه هم  درباره ی  مثل بقیه 
نیست.

همین الآن انگار  خیلی  است.

هی از لای در  و به من 
 می زند. 

تا حالا ندیده بودم از این کارها بکند.

» می پرسد: »کی  دوست داره؟ 
)عجب سؤال احمقانه ای! ولی جوابش را می دهم.(

 یک ویفر می گیرد جلوی صورتم، اما بعد

با حسرت آه می کشم و می گویم: »خیلی  بود...«
»می دونم، واقعاً بامزه بود. مگه نه؟« و 

یواش یواش ویفره را باز می کند.
می گویم: »اوهوی! فکر کنم 

این یکی واسه منه ها؟«

دلیا می گوید: »پرسیدم کی ویفر دوست داره، 
نپرسیدم ویفر می خوای یا نه!«

 خودم می روم از توی آشپزخانه ویفر برمی دارم،

ولی این بار نمی توانم، به خاطر...



پای چپم را گچ گرفته ام، چون مچش شکسته. باید استراحت کنم و پایم را 
بگذارم روی کوسن و  دارم.
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 روی کاناپه کنارم می نشیند و کاری می کند که سر جایم  بشوم. 
 بعد دست می کند توی موهایم و  و 

می گوید:
»تام، جنبه ی مثبت قضیه رو در نظر بگیر. تا یه 

مدت امتحان املا نمی دی دیگه.«
)به این یکی فکر نکرده بودم.(

می گویم: »آره، راستی.«

»یا این که ممکن بود    برات بفرستند.«

دلیا  را بلند می گوید تا قشنگ منظورش را برساند.

» با  اطمینان کامل می گویم: »
»از کجا می دونی؟«

 می گویم: »وقتی امبر تالی گرین دستش شکست، حتی 
یه  تکلیف هم بهش ندادند.«

 می گوید: »به خاطر این که دست نداشته که باهاش 
». ، تام. ولی تو که دستت 

به نظرم زیادی دارد به دلیا خوش می گذرد که اصلًا خوشم 
نمی آید. ویفر را آن قدر نزدیکِ دماغم گرفته که می توانم بوی 

شکلات خوش مزه اش را حس کنم.

این کارش خیلی روی مخم است.

می پرسد: »یه کم می خوری؟«
برای این که دوباره گولش را نخورم، وانمود می کنم علاقه ای به خوردنش 

ندارم و شانه بالا می اندازم. 
دلیا ویفره را نصف می کند و نصفه ی کوچک تر را 

می گیرد جلویم.   
غر می زنم و می گویم: »این که 
نصفش نیست.«

می گوید: »هر جور راحتی.«
بعد  را برمی دارد که خودش بخورد. 
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می گویم: » باشه! می خوامش.«
دلیا ویفر را می گیرد جلویم و می گوید: »به این 

، مگه نه؟«  می گن 
)خب، راستش نه.(

فکر کن، اگر یک زنگ کوچک داشتم 
و هروقت چیزی می خواستم 

تکانش می دادم!

دلیا می پرسد: »آب می خوای؟«

خودم می رفتم  »آره،  دستت درد نکنه. 
می آوردم ها!  ولی آخه نمی تونم تکون بخورم.«

»اشکالی نداره، تام. من برات یه لیوان آب می آرم.« دلیا با من 
مهربان شده و این اتفاقی است که هر هزار سال یک بار می افتد! 

برای همین نهایت استفاده را از مهربانی اش می برم.
برای دونات داشتم با دُمم گردو می شکستم 

و  می کردم...

به پایم اشاره می کند و می گوید: »حالا برام تعریف کن ببینم چه بلایی سر 
پات اومده.«

»مگه  نیست؟«
 .  »بابا  گفت رفته بودی 

چطوری اون جا پات رو به این روز انداختی؟«

برایش این طوری تعریف می کنم که: »داشتم  
  که تازه باز شده.«

چون این خیلی بهتر از این است که بگویم...

... که یکهو  زمین. دارم ماجرا را 
تعریف می کنم که یک تکه از ویفره می پرد توی 

گلویم و سرفه ام می گیرد.
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  این طوری بود که خیلی  می شد! 

 رو برام بیار، لطفاً.«
دلیا، 

«

» می خواد یه پتو بکشم 
روی پام تا گرم شه.«

»می تونی این سینی رو ببری دیگه.«

 دلیا می رود توی آشپزخانه، داد می زنم:

با عجله برمی گردد.
»چی شده؟«

»هول نکن بابا. کنترل تلویزیون رو پیدا کردم.«

دلیا می گوید: »هول نکردم، تام.«
و بهم  می رود.

یک بار دیگر    می کنم تا یادش بیاورم هنوز 
منتظر یک لیوان آب هستم.

)انگاری پای گچ گرفته باحال تر از چیزی است که فکرش را می کردم!(
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 با یک نی  برمی گردد، ولی هیچ خبری از پفک پنیری 
نیست و این کارش ناراحتم می کند.

      
 می گویم: »آه، هیچی نیاوردی بخورم؟«

بعد توضیح می دهم چرا چیپس می خواستم. 
»می دونستی پاکت چیپس ها رو جمع می کنم؟«

»آره تام. بوی  از توی اتاقت می آد.«

 برمی گردد و لیوان آب را می دهد دستم، ولی این طوری 
درازکش آب خوردن سخت است.

خیلی بهتره ها...« می گویم: »ولی 
دلیا  می کند و برمی گردد توی آشپزخانه.

داد می زنم: »پفک پنیری، لطفاً !« تا دقیقاً بفهمد چی می خواهم.

      یک ذره زور می زنم تا بنشینم، ولی بعد می گویم برایم 
نی بیاورد.

می گویم: »نمی خوام آب بریزه زمین،  مرسی دلیا.« بعدش 
یک لبخند شیرین  تحویلش می دهم.

 »  چیز دیگه ای لازم نداری برات بیارم؟! 
مثلًا  حبه شده؟!«

)نمی دانم فساد یعنی چی، ولی این جوری که دلیا می گوید

یعنی چیز بدی است.(

قبل از این که بتوانم چیز دیگری از دلیا بپرسم، یکهو یک خودکار از 

جیبش  بیرون.

» که روی گچت امضا کنم.«

« بعد سعی می کنم  ، یه دقیقه صبر کن.  «
جلویش را بگیرم ولی دیگر خیلی دیر شده.

دلیا آمده سروقت پام.
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. شروع می کند به 

می گویم: »به انگشت هام دست نزن.    
». من 

مدل  دلیا یک جوری است که  دارد یک 
چیز مسخره روی گچم می کشد.

»بفرما. این هم یه پیام قشنگ از طرف من!«
)شک دارم.(

»چی هست؟ نمی تونم ببینمش.«
می گوید: »غافل گیرت می کنه.«

این حرفش می رود روی مخم.
مامان و بابا هم می آیند پیش ما. بابا درجا می گوید: »تام، چی کارها 

می کنی؟«
»یه خرده گشنه مه. یه ذره چیپس چطوره، ها؟«

دلیا دوباره موهایم را  و می گوید:
»کور خوندی، تام.«

 و بابا حرفی را که درباره ی  را نشنیده می  گیرند و 
به جایش پایم را ورانداز می کنند.

انگشت های پایم را  تا توجهشان را 
جلب کنم. بابا انگشت کوچکه ی پایم را نیشگون 

. می گیرد و با این کارش 

»حداقلش اینه که هنوز انگشت هات کار می کنند.«

مامان هم می گوید: »  حرف از  شد...«

)چی؟(

» یه پیام دوستانه فرستاده و گفته نگران داستان اشیا 
و بقیه ی تکالیف مدرسه ات نباشی.«

می گویم: »نگران نبودم.«
خب راست می گویم دیگر.
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 برای این که مطمئن بشوم فراموش نکرده اند، حرف دکتر را یادشان 
می آورم.

»یادتون باشه، باید  هفته استراحت کنم و 
مطمئنم دکتر هیچی درباره ی کارکردن نگفت.«

انگار بابا خیلی جا خورده است.
بالای سر من شروع می کنند به حرف زدن، جوری که انگار اصلًا من 

 نیستم.
مامان می پرسد: »ولی وقتی ما دو تا می ریم سر کار، کی باید از تام 

مراقبت کنه؟«
بابا می گوید: »باب و ماویس 

 گفته اند می آن کمک.«

 دارم به داستان اشیا                    

دلم نمی خواهد توی  بیفتم.
منظورم دردسر از طرف  نیست، از طرف دلیاست.

دلیا را برای داستان  یک جورهایی پوستر امضاشده ی
اشیایم »امانت گرفته ام« تا ببرمش مدرسه...

... و توی مدرسه جا گذاشتمش.
باید حتماً قبل از این که دلیا   گم شده است، برش گردانم. اما 

چون توی خانه گیر افتاده ام، آوردنش به خانه خیلی برایم سخت است.

پوستر 
دلیا

واقعا؟ً



دارم کارتون تماشا می کنم که... متوجه می شوم این برنامه آن قدرها که 
فکر می کردم حواسم را پرت نکرده.

ها! ها!

مامان و بابا هنوز دارند حرف می زنند )بیشتر هم 
درباره ی من(، پس من هم تلویزیون را روشن 
می کنم تا حواسم را از اتفاق  که برای 

پوستر افتاده پرت کنم.

)برنامه ی موردعلاقه ام.( اسم این قسمتش هست:

دارودسته ی 
میوه های دیوانه

دارودسته ی 
میوه های دیوانه

 و  من خوش شانسم.

دارودسته ی میوه های دیوانه

 پوف...


